
 

  

  
  
  

   و عرفانحكمت متعاليهدر رفقبررسي تطبيقي 
  

  ∗∗فاطمه فرضعلي                ∗دكتر سيدمرتضي حسيني شاهرودي
  

  چكيده
. است بسيار سخن ،عرفان و فلسفه ي حوزه دو هر در ،ممكن موجودات فقر از
 و دارد اسلامي عرفان با بيشتري قرابت متعاليه حكمت فلسفي،  مكاتب ميان در

. ندا نزديك ديگر يك به بسيار شود مي تبيين و  تعريف حوزه دو اين در هك فقري
 خورده ذاتي هلاكت و فقر داغ ممكن موجودات پيشاني بر ،متعاليه حكمت در

 به بلكه ندارند، هيچ خود از و ندا خويش علت به ربط عين كه اي گونه  به ،است
 عالم در ديگر چيزي يار امتق الف جز نيز عرفان در. ندارند خودي ،تر دقيق تعبير
 سو يك از شود مي ديده وجود سراي در ها كثرت از آنچه و نيست هويدا هستي
در اين  .است حق  ذات اتشؤون و  وجوه،ديگر سوي از و  روسياهي و فقر عين

پردازيم تا  در حكمت متعاليه و عرفان مي فقرمعنا و مفهوم  ي  به مقايسه،نوشتار
 آن سوي اين روسياهي را حقيقت ها، ها و شباهت يان تفاوتبا ب، در هر دو حوزه

  .به تحقيق بنشينيم
     .الوجه سواد - 4 عرفان، -3 حكمت متعاليه، - 2 ،فقر - 1:  كليديهاي هواژ

  

  مقدمه. 1
 مباحث با مساوق امكان بحث ي پيشينه. است »امكان «فلسفه در ثلاث مواد از يكي
 تعبير اين مبناي. شد مطرح ملاصدرا توسط جوديو فقر يا فقري امكان ولي است فلسفي
 خلاف بر. گردد بازمي وجود اصالت يعني او ي فلسفه مبناي به ملاصدرا سوي از خاص

دانستند،  مي) ماهوي(  كه مناط احتياج معلول به علت را امكان ذاتي،پيشين ي فلاسفه
ه غني، مستقل، واجب و  وجود بي دهد و در تقسيم اوليه ملاصدرا فقر را به وجود نسبت مي
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، 22(  اين خود وجود است كه به اين صفات متصف است نه ماهيت،فقير، وابسته و ممكن

 .)36 و 35 :صص
 امكان به متعاليه حكمت در و است مشهور ماهوي امكان به مشايي حكمت در امكان

 تأمل با د،متمايزن ديگر يك از مبنايي لحاظ به و نيستند معنا يك به دو اين اگرچه.  فقري
 همان   به دارد، خارج عالم در خود مصاديق به روي كه گاه آن نيز ماهوي امكان دقيق،
 ماهيت ذات بر هرگز امكان وصف زيرا ،كند مي معنا نقل فقري امكان يا وجودي فقر معناي
 اين در تنها و كند  پيدا ثبوتي  نحوه يك فرعيه، ي قاعده طبق كه اين مگر ،شود نمي حمل

. گردد مي وجود احكام به متصف مجازاً تقييديه، حيثيت ي واسطه به ماهيت كهاست  صورت
 خارجي موجودات ولي نيست، موجود خارج در و است ذهني امري صرفاً امكان مفهوم
آن ويژگي فقر  شود و  انتزاع ميها آن ذات حاق از مفهوم اين كه هستند خصوصيتي داراي
يا   اموري  بلكه همه،نداردخارجي يچ امر ممكني تحقق گويند ه  گروهي مي.هاست آن ذاتي
پس .  بالضروره هست و آنچه نيست بالضروره نيستكه آنچه هست چرا،يا ممتنع اند واجب
بنابراين آنچه متصف به وصف  1.ندارد حاق واقع  در هيچ جايگاهي)به امكان ماهوي( ممكن

 به ، چه خارجي چه ذهني،لول معسبب، بدين .امكان و نيازمندي و فقر است وجود است
جاست كه امكان ماهوي قدم در وادي امكان  از اين. گيرد  رنگي به خود مي، وجودي واسطه

گذارد و سلب دو ضرورت وجود و عدم در امكان ماهوي، در امكان فقري تبديل  فقري مي
 جز يك امر ،پس در حاق واقع. شود به سلب يك ضرورت و آن سلب ضرورت عدم است مي

ماند و آن وجود صرف است و بس و باقي همه نسب و اضافاتي هستند كه  اقي نميب
كه با  و اين تحولي بود) 13 - 12 :ص، 26( 2ديگر دارند ينه وجود با يكهاي آ مشبك

آمد و نزديكي به عرفان نيز از همين نقطه خود را   حكمت متعاليه در موضوع امكان پديد
آن وحدت شخصي وجود بر مبناي تحليل فقر   از  بالاتر زيرا وحدت وجود و ،دهد نشان مي

  . كه شرح آن خواهد آمد، استپذير  و اثباتشدني وجودي طرح
  

  مسألهطرح . 2
 يا است وجودي امري فقر آيا كه است شده طرح اساس همين بر نوشتار اين ي مسأله

 آن از امكان كه اي گونه به ،دارد خارجي ازاي مابه چگونه ،است عدمي امري اگر عدمي؟
 ماست مشهود آنچه پس ند،ا هلاكت و فقر عين خارجي موجودات ي همه اگر شود؟ مي انتزاع

 پنهان حق ذات آيا است؟ پنهان حقيقتي چه فاقه، و فقر فراسوي در كه اين خلاصه چيست؟
 فقر كه اين ديگر اساسي پرسش و آشكار؟ او ندا پنهان ممكنات يا آشكار ممكنات و است

   دارد؟ تفاوتي چه عرفاني فقر اب فلسفي
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 فقر يا امكاني فقر بررسي به ابتدا نوشتار، اين در ها پرسش اين پاسخ به رسيدن براي
 روش به سپس، پرداخته نظري عرفان در فقر حقيقت نيز و صدرايي ي فلسفه در وجودي
  .ايم آمده بر حوزه دو اين مشترك وجوه يافتن صدد در اي مقايسه

  غت و اصطلاحفقر در ل .1. 2
كافي يا  دستي و نيازمندي و مالك نبودن به آنچه براي فرد فقر در لغت به معناي تنگ

، 5 :ج، 6( به طوركلي به معناي احتياج است فقر مقابل غنا است و. باشد ميضروري است 
 كه از آن به ستون ،ست از استخوان پشتا  فقر از فقار مشتق شده است كه عبارت. )60 :ص

هايش شكسته   استخوان،كسي است كه از شدت احتياج  فقير بنابراين.برند ييز نام مفقرات ن
 :ص،1 :ج، 9( دليل شكستگي، قدرت ايستادن و نگهداري خويشتن را ندارد  هاست و ب

على أن يقيم  فإن الفقير هو الذي انكسر فقار ظهره فلا يقدر« : ابن عربيي به گفته. )298
 :ص،1 :ج، 4( » القيومية أبدا بل لايزال مطاطئ الرأس لانكساره له فيصلبه فلاحظّ ظهره و

563(.  
 نيازمند بدو سخت كه است چيزي فاقد كه شود مي اطلاق كسي به فقير ،كلي طور  هب
 را حاصل آن بتواند خود كه  اي گونه  به باشد، در دسترس است نيازمند بدان آنچه  اگر. است
  .شود نمي ناميده  فقير  شخصي چنين باشد، ودخ غير از مستغني در حصول آن كند و

   تعريف غنا.2. 2
، كلي طور  هب. شويم به شناخت فقر رهنمون مي  بيشتر، كه ضد فقر است،تعريف غنا با

 ي  دارنده،هر حاله ب. ذاتي كه اين دارايي عاريتي باشد يا از اين   اعم، يعني دارايي»غنا«
 غني بنابراين فرد .آن چيز است  مالكداراست، را آن كه جهت آن  از  به اعتبار،حتي ،چيزي

 .)غناي عرضي و يا اعتباري(يا از ديگري  و) حقيقي  غناي(يا آنچه را دارد از خود دارد 
كند و استكمال بخشد و يا  تواند نقص خويش را جبران يا مي. تام است يا ناقصيا مالك 
را از خود دور  فقر  مند است، صفت ي بهرهكه از چيز  به همان مقدار،حال  به هر .تواند نمي
  راعدم وجودش ي  برابر است با غنا و موجود به اندازه وجود، در واقع.)88 :ص،  7( كند مي

 طرد عدم برابر است با طرد ،جا كه فقر نيز مترادف با عدم است از آن. نمايد از خود طرد مي
  .فقر

  

  تحليل فقر در حكمت متعاليه. 3
  امكان ماهوي با امكان فقري تفاوت .1. 3

عدم، امكان، قوه، استعداد، حدوث  «با مفاهيمي مانندر مفهوم فق ،  فلسفيي در حوزه
درك انسان از  .نيازمندي و تعلق به غير همراه است، ضعف،  فقدان كه با،معناست  هم»...و
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ك اين ردناپذيرند و  تعريف عدم و فقر واسطه و بديهي است، زيرا  بي،مفهوم عدم و فقر

  .كمالات وجودي است  و، غنامفاهيم متوقف بر درك مفاهيمي همچون وجود
 مشاء و امكان فقري در حكمت متعاليه نيز عجين با ي مفاهيم امكان ماهوي در فلسفه

رويي و  اصلي احتياج معلول به علت را ويژگي سيه   ملاكسفه بيشتر فلا ومعناي فقرند
ماهوي و نياز  امكان .)72 - 65: صص ،24 و 106 :ص، 13( اند آن دانستهامكان ذاتي 

 به .باشند مي آن ذاتيات و ذات ي حيطه از خارج ،اند ماهيت ذات لازم كه منتزع از آن با اين
 براي كه نيازي و احتياج  ولي،نيست ماهيتي هيچ فصل يا جنس امكانْ معناي، تعبير ديگر

 ها آن واقعيت و هويت معناي كه به ،هاست آن ذات عين شود مي اثبات معلولي وجودات
 فقري كه عين نيازمندي است، امكان ،امكان نوع اين و ماهيت معناي به ذات نه ،باشد مي

   .شود مي ناميده
 چيزي شود، مي آن لحاظ هستي و وجود كه هنگام آن معلول  ذات،در حكمت صدرايي

 امكان برخلاف ريفق امكان پس است، ضروري خودش براي وجود ثبوت و نيست وجود جز
 و هستي ماهوي، امكان و ماهيت از گذر با ،ترتيب بدين. است هستي ضرورت ماهوي، عين

 و ربط و نفس فقر، احتياج عين ضرورت و هستي آن كه شود مي اثبات ضرورت وجود معلول
  . استغير به پيوند

 اكادر ها آن وجود و واقعيت سپس و ماهيت ابتدا ،خارجي حقايق عقلي تحليل در
 ماهيت ،برده پي ماهيت امكان و احتياج به وجود، به ماهيت قياس از گاه آن و شود مي
 كه  را وجودي چون ولي شود، فهم مي است امكان به متصف و احتياج داراي كهيئي ش

 از بگيريم،  در نظرشود مي موجود واست  شده واقعيت به متصف آن ي به واسطه ماهيت
ممكن  ذات بر زيادتي كه خواهيم رسيد امكاني و احتياج هب وجود، آن تقيد و محدوديت

  .ندارد
 امكان و ماهيت از انتقال كه است واقعيتي ماهيت، بودن اعتباري و وجود اصالت

 از ماهيت وجود، اصالت مبناي بر زيرا ،سازد مي ضروري را فقري امكان و وجود به ماهوي
وجود به اين اوصاف  تبع به جر و است خارج آن رينظا و عليت افاضه، جعل، مواردي مانند
  .گردد متصف نمي

 هرگز وجود را در ذات ماهيت ،ديگر يكاهل حكمت در هنگام حمل وجود و ماهيت بر 
 بلكه در روند تحليل ذهني يك وجود خارجي، آن را دو امر يعني ماهيت و ،دهند راه نمي

بلكه شد، را پذيرا با چيزي نيست تا وجود خود خوديه ماهيت ب. كنند وجود لحاظ مي
يعني وجود براي ذهن آدمي در . است ماهيت همان حاصل انتزاع حد وجود از حاق وجود

المتألهين  صدر .)505 :ص، 10( سازد ميخود را نمايان ) حدود( لباس اين عوارض و حالات
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 كه كند كيد ميأ بر اين نكته ت،كه از غناي واجب و فقر ممكنات ارايه نموده است در تحليلي
نيازي چيزي زائد بر ذات او باشد و فقر ممكن  نيازي ذات واجب اين نيست كه بي معناي بي

 بلكه ذات واجب صرف ،داراي فقر باشد نيز چنين نيست كه ذاتي باشد به نام ممكن و
 ذات واجب و ،زيرا در غير اين صورت. نيازي و ذات ممكن صرف فقر و نيازمندي است بي

اش اين   زيرا لازمه، بالغير نيستاين فقر ممكنات بنابر. هي خواهند بودممكن از غني و فقر ت
 پيامد .)280 :ص، 24( عكسرالوجود گردد و ب ممكن منقلب به واجب است كه فقير

نتيجه فقر به ذات واجب  بود، در  امكان خواهدي  آن ورود واجب بالذات به حيطهنپذيرفتيِ
تقابل ميان ممكن به . يرا رفع متقابلين محال است ز،يافت و غنا به ذات ممكن راه خواهد

امكان فقري و وجود واجب، از نوع تقابل سلب و ايجاب است نه عدم و ملكه، زيرا در تقابل 
عدم و ملكه ويژگي يكي از طرفين فقداني است كه شايستگي وجدان را داراست و لذا از 

گفته  كه به آن تناقض نيز ، ولي در تقابل سلب و ايجاب،وجودي ضعيف برخوردار است
در اين تقابل، ممكنات هر .  محض استد يكي از طرفين عدم محض و ديگري وجو،شود مي

در اين نوع . نياز شدن را نخواهند داشت كه توسعه يابند هرگز في نفسه لياقت بي مقدار هم
ي  زيرا آنچه واجب يا غني بالغير است چيز، حتي غناي بالغير هم متصور نيست،تقابل

غني وجود كه در برابر  سبب بدين. كند نيست كه در مقابل معطي و فياض وجود خودنمايي
ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الحْقُّ وأَنَّ « .)455  - 454 :صص، 10(  عدم صرف نيستزمطلق چيزي ج

ي امكان فقري، كه در عمق معنا تر اين  مهمي نكته. )30/لقمان( »ما يدعونَ من دونه الْباطلُ
 بلكه حتي ، نه تنها در وجود عيني،استناد وجود به ماهيات ممكن با توجه به تقابل مذكور

اين ماهيات در هيچ حال واجد وجود   بنابر.در وجود ذهني نيز يك اسناد مجازي است
 كرد و سپس به  آن ياد  شوند تا آن كه بتوان به عنوان وجود معلولي و يا رابط از حقيقي نمي

: ص همان،(  اثبات گرددها آنوساطت علّيت و جعل، عاقليت و عالميت جاعل نسبت به 
 آنچه وجود معطي« :نويسد مي زمينه اين در قيصري مقدمه شرح در آشتياني استاد .)458

 سنخ از خود اشيا وجود علت اگر... باشد واجد اتم نحو به خود بايد نمايد مي افاضه كه را
 وجودات دار در معلوليت و عليت پس. باشد وجود هم او مخلوق و لولمع بايد ،باشد وجود
  .)276 - 275 :صص، 28( »ماهيت سنخ در نه است

 فرعيه، ي طبق قاعده  معدوم صرف است و،اگر ماهيت مأخوذ به شرط لا لحاظ شود
يا حتي صفات ديگر مانند افتقار و امكان را  صلاحيت اتصاف به مجعوليت و يا معلوليت و

 ، نور وجودي  چيزي جز اشعه،كنيم  آن را عين ربط و وابستگي به واجب لحاظ ارد و اگرند
 اين نور همان نور حقيقي غني ، در اين صورت.شود، نخواهد بود كه از ذات واجبي ساطع مي
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اين محال است چيزي عين نور وجود باشد و در عين حال مفتقر و محتاج  بنابر ،مطلق است

   .نماياند مي عمق فقر خود را غناي محض ،ن نقطهدرست در همي. باشد
   تصور خارج براي نامتناهي محال است.2. 3

برابر وجود خداوند موجود باشد، هرچند وجودش عين ربط باشد، لازم  اگر چيزي در
 تالي باطل است پس مقدم و ملزوم ؛آيد كه هستي خداوند به همان مقدار محدود شود مي

و يا خارج كه فرض وجود هرگونه شيئي مقابل  اين استان ملازمه بي. نيز باطل خواهد بود
 حتي ،گذارد محدود جايي و جهتي براي غير خود باقي نميناامر نامتناهي محال است و  از

 از ميان مفاهيم علت، .)41 :ج، 10( اگرآن را عين ربط و شعاع، موج و يا مانند آن بناميم
 محور امكان است و در حال استوا هيت صرفدوم يعني ما ماهيت و وجود ماهيت، امر

چه وجود خارجي متحد با متن (ولي وجود ماهيت . برد سر ميه نسبت به وجود و عدم ب
است و چون وجود امري شخصي،  همان نور وجود) ذهن واقع و چه وجود عارض ماهيت در

 معلول، يا عيني و خارجي است، چيزي جدا و مستقل از وجود علت به نام وجود ماهيت و
  .)270 - 256 :صص،2 :ج،17( قابل تصور نيست

 آن هنگام   خاصه در، با توجه به امكان فقري، وجودات،كه در حكمت متعاليه آن حاصل
 حتي ربط محض بودن نيز از باب .اند  فاقد نفسيت،شوند  كه با مبدأ هستي سنجيده

تي درست است كه مسامحه در تعليم است و تقسيمات موجود در مباحث فلسفي در صور
 در اين هنگام است كه برخي في نفسه لنفسه و ، قياس شوندديگر يكموجودات خاصه با 

   .اند برخي ديگر في نفسه لغيره و برخي في غيره
   بازگشت عليت به تجلي و تشأن.3. 3

 فقط به ذكر اين نكته اكتفا شده كه ،حكمت مشائي و اشراقي در مقام مقايسه، در
اين با ذات واجب   بنابر،است ياس با واجب تعالي، يك وجود ربطيوجود ممكن در ق

اين موجودات با توجه به مبناي فكري حكمت مشائي و اشراقي، موجوداتي . مغايرت دارد
اين  كنند و شود، نسبتي با او پيدا مي  كه از غير افاضه مي،هستند كه با دريافت فيض وجود

 جدا ديگر يك كمت متعاليه، فيض و مستفيض ازولي در ح.  نيستپذير نسبت هرگز انفكاك
ها يگانه  ها نهفته و با ذات آن نبوده، بلكه نسبت و ربط به مبدأ هستي در حاق واقعيت آن

 اشراقي خوانده و اين ي  يك سويه يا اضافهي  آن را اضافه،ملاصدرا به عرف فلسفي. است
البته   و، دو سويه استكاملاً  كه،است  مقولي در حكمت مشائيي درست مقابل اضافه

  در يك.)31 :ص، 25(  اعتباري هستنداً اموري صرف،گونه كه لحاظ شوندر به ه، اضافات
 نيز معلول معلوليت طوركه همان ؛نيست آن ذات يورا حقيقتي علت عليت تر، عميق تحليل

 علت هويت و »نياز و فقر« عين معلول هويت ،مبنا اين بر. نيست معلول ذات يورا حقيقتي
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 معلول براي »فقير هستي «گفته شد، تعبير تر است و چنانچه پيش »نيازي بي و غنا« عين
بلكه  ،است آن وصف »فقر «كه است وجودي و هويت داراي معلول كه نيست معني اين به

 عين معلول واقعيت و هويت ،)با لحاظ معلوليتش( وقتي اشاره به نفس معلول داشته باشيم
علت بر هر لايه از وجود معلول   اگر وذات معلول مقهور علت است .است »حاجت و فقر«

ه  ب،، از معلول3خويش محيط و مقوم باشد، برخلاف آنچه  در حكمت مشايي مشهور است
 .بود كرد، خبري نخواهد آن را مستقل از علت مشاهده وجهي كه بتوان بدان اشاره نمود و

.  عقلي باشدي اشارهشايان نظر از علت  رف تا ص حقيقتي مباين از حقيقت علت نيستمعلول
يابد كه هستي او  فقر نفس خود، اين حقيقت را ميشناخت   آدمي درست كه مبنااينبر هم 

بودن » عين الربط«و با ادراك  چيز نيست همان ارتباط و تعلق است و جز وابستگي هيچ
معلول چيزي جز حقيقت   بنابر اين.نيز براي او حاصل است پروردگارش خويش، علم به

شأن است و  و ذي» بود«جلوه و نمود و شأن علت نيست و حقيقت علت نيز همان متجلي و 
 و تأثير از جهات آن امر حقيقي و معلول جهتي علت .گردد باز ميعليت به تجلي و تشأن 

 :ج، 23( است) آن انفصال شيئي مباين از و نه( علت براي معلول عبارت از تطور و تشأن آن
  ).301 - 299 :ص،ص2

 بايست اثبات نمود وجود معلول است ميكه   در مباحث عقلي آنچه را، به نظر نگارنده
 ناپيدا ماندن سزاوارتر آن است به گم شدن و  گرفتار  معلولكه فقري زيرا با ،نه واجب تعالي

  .است كه پيدايي ذاتي علت است است و اين در حالي
  :ص ،4  :ج ،14(» ئ إلا و رأيت االله قبله و بعدهما رأيت ش« : كه فرمود)ع(كلام علي

 االله نور« و نيز )3/حديد(» الباطن الظاهر و الاخر و الاول و هو «ي  شريفهي نيز آيه و )264
كلام   با استناد به نيززنوزي . دقيق اشاره دارندي به اين نكته ،)35/نور( »الارض السماوات و

 حكم مباينت ،»ةكم التميز بينونة صفة لا بينونة عزلتوحيده تمييزه عن خلقه و ح« :)ع(علي
 پس ،استپذير  نه عزلي، زيرا صفت تغييرداند  مي مباينت وصفي راخلقش خداوند از

كه عزلت    در حالي،حقيقت هر صفتي حقيقت تعلقيه و حيثيت ذاتش حيثيت افتقاريه است
   .)77 :ص، 33( مشعربه نوعي از استقلال و انفراد است

 نسب و را روابط و   موجوداتي ، همهتعالي مستقل واجب ودجو    از غير  طباطبائي  علامه
 با ممكنات كه  ندپذيرتصور هنگامي   ها اضافه  و نسب  و روابط. )31 :ص، 25( داند اضافات مي

 خود از استقلالي و موجوديت گونه هيچ واجب به قياس با وگرنه شوند قياس ديگر يك
 آن و »نبود« همگي اضافات و نسب و روابط و هستند »نمود« خاص اتموجود بلكه ،ندارند

 ويژه هب ،فلسفي ديدگاه از كه آن سخن حاصل. نيست واجب جز است حقيقي »بود «چه
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 ها آن ربطي حقيقت به اگر ،است ممكنات ذاتي نياز و رويي سيه اگرچه صدرايي، حكمت
  ).107 :ص، 13( هستند نور عين وجود و شود توجه

 ممكنات پا را از فقرشان نيز فراتر نهاده و معتقد است كه خصوص در المتألهينصدر
 وگرنه ،نماياند كه او را فقير يا واجب و غني مي الوجود است اين نگرش ما در تحليل ممكن

 جز وجوب وجود چيزي ،كنيم  اگر به ذات خود موجود ممكن از جهت موجوديتش نظر
 زيرا هر چه آن را بكاويم ، واجب بالذات است ربط بهنهما» ممكن موجود«  پس.يابيم نمي

 اموري عدمي هستند ماهيات يا حدود وجودنتيجه   در.)30 :ص، 21( 4يابيم جز وجود نمي
 روسياهي سبببدين . تواند بود و عدم نيستي محض است و نيستي صفت امور وجودي نمي

 به ،كنيم ت و عدم گذر ولي اگر از مرز وهمي ماهي،متوجه به همين امور عدمي است
كه غناي وجود و ، سوي فقر جاست كه آن حقيقت وجود و بساطتت آن خواهيم رسيد و اين

 يا به ،قرار باشد آشكار شود امر بسيط اگر. دهد  خود را نشان مي،سلب ضرورت عدم است
 ابربن.  در غير اين صورت بسيط نخواهد بود،شود  آشكار نميشود و يا اصلاً تمامه آشكار مي

اي جز قبول اين  را پذيرا باشيم، چاره آن اين اگر بداهت ظهور وجود واجبي و قهاريت ذاتي
بريم جز ظهور بسيط  آنچه از آن به عنوان موجودات نام مي نكته نخواهيم داشت كه هر

 . حقيقي نيست

 شيء كل«ي  كريمهي  آيه تفسير را در نظر او در اسفار از غزالي نام برده وملاصدرا 
كه براي هر چيزي دو وجه قائل  و پس از آن 5كند بيان مي )88/قصص( »الا وجهه الكه

را هلاكت و عدم   و وجهي كه آن استن تعبير به وجه االله نمودهآشود؛ وجهي كه از  مي
 :ج، 23( االله و ديگر هيچ است در وجه گيرد كه موجود منحصر داند، نتيجه مي محض مي

فقري كه . شود فلسفي در حكمت متعاليه معلوم مي بت فقر عاق، بدين ترتيب.)342 :،ص2
بلكه ضرورت  ،6گز همانند فقر ماهوي در حكمت مشايي نيسترعين غناست و اين فقر ه

 فقط از آن ،كجا قدم گذارد او سلب شده و به وجوب غيري رسيده است و وجوب هر عدم از
كثرت  دت محض درعيننداري در عين دارايي، وح   در اين صورت.واجب بالذات است

اين قسم از فقر فلسفي به فقر عرفاني قرابت  ،از اين رو .عين تفصيل است اجمال در ،محض
  .زيادي دارد

  

  در فلسفه و عرفان» وجود« تفاوت .4
 ولي به معناي غنا هم ،به معناي يافتن است است و» وجد«ي  وجود در لغت از ريشه

وجود در اصطلاح ). 445 :،ص3 :ج، 6( باشد و چه بالغيره اين غنا ذاتي ، چ7كار رفته است هب
 زيرا وجود امري شخصي، اصيل ،ناپذيري آن از مسلمات است  و تعريف،فلسفي يعني هستي
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وجود جنس و فصل   در حالي كه تعاريف ذهني هستند و مبتني بر،خارجي است و

 اما .آن ارائه كرد ي بر در حالي كه وجود نه جنس دارد و نه فصل تا بتوان تعريف،باشند مي
 آيد، نمي ذهن به هرگز ،است خارجي واقعيت و تحقيق عين كه ،وجود مصداق و حقيقت

   :سبزواري حاج ملا هادي قول به .نيست مفهوم سنخ از زيرا
هفهومنْ مم ْرفاَع الاشياء  هفاء غايةِ في وكُنْهالخ  

جود در نهايت اما كنه و حقيقت و ،ترين مفاهيم است يعني مفهوم وجود از شناخته 
 دتوان  مي وسعت و ظرف وجودي خودي  تنها به اندازهكسي هر  وخفاء و پوشيدگي است

 ديدگاه نخست ملاصدرا نيز در اسفار،. )120 :ص، 19( دآن را به علم حضوري بياب نمودي از
 ي هنظري در مبحث اين از  و)70 :،ص1 :ج، 23( كند مي مطرح را وجود خاصي تشكيك
 بهره معاد جسماني اثبات و الوجود واجب اثبات نفس، بحث علم، مبحث جوهري، حركت

 :ص ،9 :ج ،56 و 14 :ص ،8 :ج ،14 :ص ،6 :ج ،50 :ص ،3 :ج ،17 :، ص1 :ج، 23( برد مي
 صراحت به او خود و نيست صدرالمتألهين نهايي رأي وجود تشكيك رأي اما .)189 و 186
 نهايي رأي او. است تعليم و بحث مراتب خاطر به خاصي شكيكت اثبات كه كند مي اشاره

 و هيالا عرفاي و اوليا مذهب همان كه ،كند مي معرفي وجود شخصي وحدت را خويش
 را وجود شخصي وحدت ي نظريه ملاصدرا). 51: ص، 22( است ايشان شهود با مطابق
 لغزيده آن در افراد از بسياري هاي گام كه داند مي مسيري در خويش استقامت ي نتيجه
 كه طور همان« :گويد مي زمينه اين در او). همان( اند نيافته دست آن به نهايتدر  و است

 ماهيات كه ،كرد عنايت من به را مطلب اين فهم توفيق خويش رحمت و فضل به خداوند
 هدايت مستقيم راه به عرشي روشن برهان با مرا صورت همان به دارند، ازلي بطلان امكاني

 و موجوديت در دويي و شريك كه است شخصي واحد حقيقت در منحصر وجود كه كرد
 شخص در منحصر حقيقي وجود ،نظريه اين طبق). 292 :ص ،2 :ج، 23( »ندارد عين عالم

 را حقيقي وجود  ملاصدرا.شوند مي محسوب آن ظهورات اشياء ديگر و است  الوجود واجب
 :است الوجود واجب صرفاً حقيقي موجود مصداق آن طبق كه داند مي ذاتي وجوب با مساوق

 هم و ماديات هم امكان عالم و هستند مساوق يكديگر با ذاتي وجوب و حقيقي وجود«
 وجود از گرچه كثرات ،ديدگاه اين در ).305: ص همان، ( »اند الذات باطل آن مجردات
 از كثرت ،8يبرخلاف تشكيك خاص نيست، محقق كثرتي وجود در و اند شده سلب حقيقي

 غير كه آيد مي نظر به هستي جهانِ در چه هر شود و مي منتقل ظهور و نمود به حاق وجود
 در آنچه هر و «: اوي بنا به گفته. باشد مي هيالا ذات ظهور است الوجود واجب هستي از

 تجليات و آن ذات ظهورات از همانا است واجب وجود از غير كه رسد مي نظر به وجود عالم
 مطلب اين به عرفا كه طور همان .باشد مي آن ذات عين حقيقت در كه ،است آن صفات
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 همچون ،حق وجود به نسبت شود، مي ناميده عالم يا خدا غير كه آنچه: اند كرده صراحت

ملاصدرا در تفاوت ميان وحدت حقيقي و غير  ).292 :ص ،23( »هستند شخص براي سايه
گاهي از نفس موجوديت و گاهي از   وجودطور كه در باب همان«: گويد حقيقي مي

 وحدت نيز گاهي از نفس وحدت و گاهي از ي آيد، درباره موجوديت اشياء سخن به ميان مي
هر گاه از وجود يا وحدت به تنهايي سخن به ميان آيد، . شود وحدت اشياء خبر داده مي

ء   از شيمنظور حقيقتي است كه ذاتي جز وجود يا وحدت ندارد؛ اما در صورت سخن
 » ء واحد، منظور اموري است كه در حد ذات، نه وجود هستند نه واحد موجود يا شي 

   ).41 :ص ،1 :ج ،همان(
 عبور به وحدت شخصي است، زيرا در وحدت ي بايد دانست كه وحدت تشكيكي واسطه
تر شدن  كه با رقيق  جز آن،شود كاسته نمي  چيزيشخصي از آنچه در وحدت تشكيكي است

 كه همان وحدت است، ،، آنچه از حقيقت هست به صاحب آن بلكه محو شدن آن،كثرت
ماند؛ يعني تشكيك  جا كه براي كثرت چيزي جز مجاز باقي نمي شود تا آن ارجاع داده مي

به تأسي از اساتيد خود، مرحوم سيد محمد كاظم عصار . در ظهور خواهد بود نه در وجود
اشي و ساير اتباع و شارحان محي الدين، وجود را واحد  قونوي و ملا عبدالرزاق كشيخ اكبر

رساله وي در .  نه مراتب،داند مي شخصي و تشكيك و تعدد را ناشي از تعدد و تكثر مظاهر
   ).30 - 9 :صص، 26( پردازد  آن ميي درباره تفصيلاً به اثبات و بحث و بررسي ،وحدت وجود

  

  اصطلاح فقر در عرفان .5
 كه »عرفان نظري«. رفتي و عبادي در عرفان اسلامي مطرح است معي فقر در دو حوزه

» نظر« به معناي باز شناختن و» عرفان«  تركيبي ازاصطلاحاً بعد معرفتي را به عهده دارد،
 عرفان و ي طليعه. است  مبتني بر شناخت شهودي وليبه معناي تحليل دقيق عقلي

هاي نظري نه تنها اتصاف  تحليلدهد كه در   هنگامي رخ مي نور حقيقت وجودي مشاهده
به موجوديت، ...  نظير وجود سنگ و درخت و،دات خاصهماهيت به وجود بلكه اتصاف وجو

  . شوداتصافي غير حقيقي و مجازي دانسته
مباحث عقلي  عرفا به منظور بيان مكاشفات و مشاهدات خويش براي ديگران ناچارند از

ه به ديگران دو ئراا براي ،آوراست ود عارف يقينچه مشاهدات براي خ  زيرا اگر،بهره جويند
وصول به مشاهده است تا براي  مخاطب مستعد دستگيريرين راه ت  نزديك:راه پيش روست

اليقين   مخاطب را به علم،كه با براهين عقلي راه ديگر اين خود حقايق را به تماشا بنشيند و
كسي  پذيرند و هر ويلأ نقلي تفسير و ت زيرا امور،كافي نيست از نقل  استفاده. رهنمون شوند

هاي  زني گمانه پس جز. شود ها مي  خود يار آنبا هر سليقه، نگرش و استعدادي از ظنّ
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نگرد  اگر چه امور نقلي براي عارف از منظري كه بدان مي. آيد اقناعي چيزي به دست نمي
قبول  متفاوت ملاًكام غير عارف ممكن است با برداشتي  در نظر،بسيار متقن و محكم است

كه از صدر اسلام تا كنون فرق متفرق اسلامي همگي به همين متون نقلي   چنان.واقع شود
اين اگر عارف از  بنابر. كنند تا حرف خويش را به كرسي اثبات بنشانند و روايي استناد مي

 ي  ناظر به مرتبه،جويد مباحث عقلي و فلسفي براي اثبات و بيان مشاهدات خويش مدد مي
كار  ه اصل موضوعه براي اثبات مشاهدات بي مثابه آن فن به ، از اين رو.فهم مخاطب است

  .رود مي
  و مصاديق آن عرفاني فقر .1. 5

جا بيان چند نكته  در اين.  ولي مصداق عيني دارد، همچون غنا و وجود، فرد ندارد،فقر
  :ضرورت دارد

 البته عمل به سالك .رفاً عملي معرفتي است نه ص  سلوكيسلوك سالكان راه وصال. 1
ادراك يقيني و   اين تهذيبي كند و ثمره رساند تا در تهذيب نفس خويش كوشش مدد مي

است رسيدن به  اين آنچه هدف سير  بنابر. است واسطه از منبع فياض حق شهود حقايق بي
 مادي و جسم  وگرنه در ظاهر،است از ادراك شهودي  مراتبييقينمراحل .  است اليقين حق

ديگران  ادراك نباشد، عارف با باشد ولي اگر قرار باشد عمل . شود سالك تفاوتي حس نمي
شود  كه ذكر مي  موارديدليل به همين . تفاوتي نخواهد داشت و سير او بيهوده خواهد بود

زيرا عمل بدون معرفت همچون جسد . به بعد معرفتي سلوك است نه صرف عملي آن ناظر
  .  روح است بي

 عارفي هست و معروفي به نام حق، لاجرم سير ميان اين فانعر كه در  به دليل اين.2
 هر.  ولي از جهت ظهور، مظهر است،ذات حق از جهت ذات، ظاهر است. گريزناپذيراست دو

نمايد و هرگاه  ها را عين فقر و نيازمندي به ذات مشاهده مي  آن،نگرد ميگاه عارف به مظاهر 
 حتي فقر و نيازمندي خويش و ،كند  هيچ غيري مشاهده نمي،دكن ظاهر بر او تجلي
  .  فناي تام يعني فناي ذاتي رخ داده است،در اين هنگام. سايرموجودات را

 سير و سلوك سالكان است و ي پردازيم ثمره مي معارفي را كه در عرفان نظري بدان .3
نازل و مقامات رخ كردن مشاهدات عرفاني پس از گذشتن از م شرح و تفصيل و برهاني

شهود فقر و درك آن و گذشتن از .  طي مقامات است اين منشأ عرفان نظري بنابر9.دهد مي
 ، در حقيقت خودشناسي و در پي آن، اين سلوك عارفانه استي  كه ثمره،آن نيز
كنيم تا خاستگاه   اقسام و مراتب فقر را ذكر مي، به همين دليل10.شناختي است جهان

  .  باره كاويده باشيم را در اينمعرفت عارفان 
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 خالي  از حتي،چيز حقيقي در وادي عرفان عبارت است از خالي بودن بنده از همه فقر
حاج ملا هادي .  وجودش مشهد ظهور حق تعالي باشداز  ذره هر اي كه گونه هبودن، ب

 وجودا و لا و لاصفة و لايملك فعلا الفقير الحقيقي، من«: گويد  مي باره سبزواري در اين
 فقير حقيقي كسي است كه نه مالك ؛)136 :ص، 19( »يشهد أنّ الملك الله الواحد القهار

كه ملك و مالكيت فقط از آن  كند فعل و نه صفت و نه وجود خويش است و مشاهده مي
ترين مصداق فقر، مقام عبوديت محضه است و عبد در  اين حقيقي بنابر. واحد قهار است

  .چيز است  ولي همهكه هيچ است عين اين
 كه برخي آن را با ماهيات برابر )693 :ص، 28( اند اعيان ثابته مصداق ديگر فقر

 ذاتي است نه  حقعلم چون هستند و  تعالي اعيان ثابته صور علمي غيبي حق. اند دانسته
آنچه  .برند سر ميه غيب ب  غيب ذات، دري  پس اعيان ثابته همانند مرتبه،امري خارج ذات

. استاست از آنچه در ظلمت غيب ثابت   اي و نشانه 11 سايهكند گري مي ين و واقع جلوهدر ع
 سبت به موجودات خارجي عالم شهادتاند نه وجود و ن اعيان ثابته متصف به ثبوت

 نوري خود ، ازدليل قرب بيش از حده  عين ثابت هر شئ خارجي ب،در حقيقت. ندا معدوم
  . )344 :ص ،1 :ج، 15(  نخواهد بود هويدان نشودندارد و تا تنزل نيابد و متعي

 الهمم  ممدكه در   چنان،اند اعيان ثابته را برخي همان ماهيات برشمرده :نقد و بررسي
 نور آن و است وجود اقدس نور است شده موجودى هر عايد أزلي فيض از آنچه« :است  آمده
 پديد كثرت و شود مى نهاده ها آن بر اعيان اسماء ،گردد ملحوظ حدود و لحاظ به چون سره
 و گردند مى متميز ظاهر به ديگر يك از ،ستها آن تعينات همان كه ،حدود اين به و آيد مى

 در را حدود اين و زبان گاو گل آن و است بنفشه اين كه، شود مى پيدا خواص در اختلاف
 12نانچه ماهيت چ.)163 :ص، 13( »ثابته اعيان عرفا لسان در و گويند ماهيات حكما لسان

 فقر . با تعبير عرفا تفاوتي بنيادين دارد،در معناي حقيقي خود يعني في نفسه لحاظ شود
گونه شباهت و اشتراكي با   هيچ،است و از جهت معنا ثابته با فقر ماهوي متفاوت اعيان
  يعني قوت و13زيرا فقر ماهوي يعني هلاكت و بطلان ولي فقر اعيان ثابته.  ندارندديگر يك

  .)همان(14 علمي حق رقم خورده استي كه در مرتبه  چيزهاييي استعداد ظهور همه
   قلمي واسطه ه ظهور اعيان ب.2. 5

 به معناي قابليت و استعداد است و ،است ن سخن رفتهآ جا از اين كه در  ، اعيانامكان
 در، اند ابته كه همان اعيان ث،مخصص وجود اين قوابل امكاني.  تفاوت دارد15با امكان فلسفي

 .است بارك و تعالي ت طبق نقل، اولين مخلوق خداوند و شود ناميده مي» قلم«ديني  تعابير
 يعني علم ،عبارت است از دوات عالم» ن« )1/قلم( »ما يسطُروُنَ و الْقَلَمِ و ن« ي كريمه در

 عليه  وجود مبارك حضرت محمد صلوات االلههيچ تعين و تكثري و قلم  بي ذاتي حقمخزون
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 هر آنچه قابليت ظهور دارد از )97 :ص ،1 :ج، 31(16آله است كه با نور وجود خويش و

). 265 :ص، 28(17چيزي همان است رساند و با هر  ظهور ميي اعيان ثابت را به منصه
 »كائن الي يوم القيمة ما هو كان و اكتب فكتب ما: له  فقال القلم،  االله خلق ما  اول« حديث

 :ج ،همان( »الْفَقْرُ فخَْريِ و بِه أفَْتخَرُ علَى سائرِ الْأَنبِْياء« عبارت و )366 :ص ،57 :ج، 31(
) ص(جودي حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي اشاره به عين ثابت و فقر و،)32 :ص ،69 

 ي  كه تكون و ظهور همه،د و اين در حالي است كه تعبير ديگري نيز وجود دارددار
الفقر سواد الوجه «  وداند ه وجود منبسط و نفس رحماني آن حقيقت يگانه ميموجودات را ب
ساير موجودات؛ چه اين موجودات وجود  اشاره به فقر) 30 :ص ،72 :ج ،همان(» في الدارين

تام،  سوي اين روسياهي و فقر آن و. چه وجود عيني و خارجي و باشند علمي داشته
 :اند گفته كه  چنان، عدم ذاتي موجودات استي ينهوجوبي حق در آئ  كمالاتي جامعيت همه

تواند  هي است نمي الاييقيناً فقري كه فخرِ فخرِ انبيا. )322: ص، 27( »اذا تم الفقر فهواالله«
 بلكه اين نوع از فقر با ،بود  زيرا در آن صورت ديگر افتخار نخواهد،نيستي و هلاكت باشد
 بلكه نابودي تعين و ،و فنا نابودي محض نيستمعناست  با فنا هم قابليت و حب شديد و

 كه به صورت جمعي در ،فقر اعيان ثابته. ها آن نه نابودي وجود ،حدود استقلالي اشياء است
 حق تعالي ي  صور علميهي منزله  به معناي فناي در ذات به،حقيقت محمديه ثبوت دارند نيز

  .است
   مبتني بر شهود  برهاني.3. 5

چيزي مشهود نيست و بحث از امكان » وجوب« در سراي وجود جز ، در نظر عارف
حقيقت وقتي فعلي  زيرا در ،)107 - 106 :صص، 13( صرفاً امري ذهني و براي تفنن است

 نه از نوع حمل اولي و ذاتي است و نه ،شود ميهي بر ذات واجب حمل  الاييا اسمي از اسما
 هرگونه ،كه در عرفان  حال آن، شرط است در حمل شايع اتحاد در وجود.از نوع حمل شايع

اتحاد و حلول ذات واجب با غير خود محال است، غير او يا عدم است يا ماهيت و اين دو 
 شركت هر ،به بيان ديگر.  پس اتحاد هستي صرف با نيستي صرف نشايد،اند بطلان صرف

 زيرا با نظر ، سر سوزن، با ذات خداوند شركي است آشكاري چند به اندازه  هر،موجودي
اي فرض كنيم كه بيكراني وصف ذاتي آن باشد، نسبت   اگر وجود حق تعالي را دايره،دقيق

   :يا موجودات ممكن به آن از دو حال خارج نيست،
                                                                                 

 ؛اند رج از اين دايره بيكرانهخا. 1    
                                                                                .داخل در آنند .2    
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  )ظلمت(عدم 
 بدين ، نيستكردنيوجه تصور از نامتناهي به هيچ خارج  زيرا اولاً،فرض اول محال است

است با تناهي همان امري كه نامتناهي فرض شده   كه تصور خارج از نامتناهي برابرسبب
اي دارد  ثانياً آنچه از وجود بهره. پس منجر به اجتماع نقيضين است و محالاست، 

 هستي جز عدم ي ايره زيرا خارج از د، هستي است نه خارج آني جايگاهش داخل در دايره
تركيب وجود و  بدترين تركيب زيرا چيزي نيست و وجود ممكن در دار نيستي محال است،

 . عدم است
 هستي و وجود ي  دايره داخلِمتصف به امكانو اما در فرض دوم، اگر آن موجود 

  :واجبي است، از دو حال خارج نيست
  نسب ويا ماهيت و يايعني يا عدم است ( وجودش از سنخ وجود واجب نيست .1
   ؛)اضافات
  . وجودش از سنخ وجود واجب است.2

 تركب ذات واجب تعالي از هستي و غيرش ،زيرا در اين صورت، اول محال است  فرض
 اين امور ي همه. عدم يا ماهيت و يا نسب و اضافات عبارت است از وجود خواهد بود، غير

  . مكان و نيازمندي استاند و تركب ذات با اين امور نشان ا اعتباري
 ر بايد سنخيت موجودات را با وجوب وجود باري تعالي بپذيريم و دقيقاًناگزيبنابراين 

 زيرا هرگونه فرضي كه ،دهد همين جاست كه تجلي و تشأن معناي حقيقي خود را نشان مي
منجر به ثبوت چيزي غير از وجوب وجود در سراي هستي شود با قائل شدن شريك براي 

 و اين نگرش هم به لحاظ عقلي و فلسفي و هم به لحاظ شهود  برابر خواهد بودحقذات 
  . عرفاني محال است

 چون شريك امري عدمي است، سلب يا نفي امر عدمي در ، ابن عربيي  به گفته
اين آنچه از آن با عنوان موجود فقير ياد  بنابر. حقيقت اثبات يا ايجاب امر وجودي است

إلا ) العبد في الواقع(فما افتقر «. ات ذات حق چيز ديگري نيستشؤونجز  در واقع ،شود مي
و من افتقر؟ و  ما الفقر؟) ثمة(فعلم . إلى االله من اسمه، و لا افتقر إلا بنفسه من أثر استعداده

دايره فرضي
هستي صرف و 
وجوب وجود 
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 وجود .)372 :ص ،14 :ج، 5(» زدني علما! رب: أن يقول) ص( من افتقر إليه؟ فلهذا أمر

 هستي ي  لاجرم آسمان و زمين در دايره،» نور السماوات والارضاالله«مساوق با نور است 
 .قرار دارند نه خارج آن و فقر به معناي هلاكت نور وجود در برابر ذات نوراني واجبي است

  چندان كه خدا غنى است من محتاجم  يك شمه ز فقر خويش اظهار كنم
   )132:ص،10(

  

  مراتب فقر در عرفان .6
 ، يعني توحيد در ذات، صفات، افعال و طاعت،حيد در عرفان مراتب توي به قرينه

فقر  ،فقر صفاتي ،توان براي فقر نيز مراتبي با همين عناوين بر شمرد؛ يعني فقر ذاتي مي
  .پردازيم مي اينك به بررسي هر يك .)598 :ص، 2(افعالي، فقر عبودي 

  فقر ذاتي .1. 6
حقيقي فقط منحصر در  »بود« و اند »مودن« موجودات ي  همه،گفته شد كه پيشتر چنان
كند  گري مي  هر آنچه در سراي وجود جلوه،هي است و به تعبير عرفانيهمتاي الا ذات بي

وفي هذه الآية أعني آية قوله «: كند مي فقر را چنين تفسير ي  ابن عربي واژه.وجه االله است
فتقر إليه غيرة منه أن يفتقر إلى غيره  تسمى الحق لنا باسم كل ما ي»أَنْتمُ الْفُقَراء إلِىَ االله«

ء و هذا هو العبد المحض عند  ء و لا يفتقر إليه شي كل شي فالفقير هو الذي يفتقر إلى
سبب  غيرت خداوند سبب احتياج بنده است به او، بدين .)263 :، ص2 :ج، 4(» المحققين
 داغ عبوديت بر اند و ساير موجودات في نفسه از جهت ذات عين بطلان و هلاكت آدمي و

 كه چنان، اين فقر حقيقي است نه مجازي و يا اعتباري و) 16و15 :صص، 20( پيشاني دارند
 »الاكرام عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و كل من« : قرآني بدان تصريح داردي كريمه

   .)21/رحمن(
كل «ي   شريفهي يهآ به موجودات با استناد  فقري درباره ،عرفا  همانند  صدرالمتألهين   

دلالت بر استمرار و » هالك« و  »فان« تعبيره ك گويد مي، )88/قصص( »وجهه شئ هالك الا
 پس آنچه .)30 :ص، 21(18اند  فاني و هالكاكنون نيز ذاتاً يعني هم؛  دارددوام فنا و هلاكت

و كنيم نيست  چه را در عالم شهادت مشاهده مي آني همه كند چيست؟ اگر گري مي جلوه
و دانش بشر و اخبار از واقع امور وهمي  گيرند نابود بدانيم، علوم ما رنگ سفسطه به خود مي

از . كنيم اشيا و خودمان موجوديم كه به بداهت درك مي حال آن. و تخيلي بيش نخواهد بود
هي شده ر، تصريح به باقي بودن وجه الاال مقدؤ كريمه براي پاسخ به اين سي  در آيه،اين رو
غيرسوزي از  و  بلكه اين بقا از صفات جلاليه بوده،كه نه تنها باقي است وجهي .است

 پس تنها موجود حقيقي ،گذارد هي غيري باقي نميظهور جلال الا.  استآنهاي  ويژگي
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جمع بين نفي و » لا اله الا االله« طيبه ي آيات نامبرده همانند كلمه.  وجه كريم اوستباقي
از جهت » كل من عليها فان«و  »كل شئ هالك«. اند  نفي و ثبوت بلكه جمع بين،اند اثبات

برابر است  »يبقي وجه ربك« و »الا وجهه«  وو دلالت بر نفي دارد» لا اله«با معنا برابر است 
  .باشد غايت توحيد جمع بين اين دو مي  كه دلالت بر ثبوت ذات حق دارد و،»الا االله«با 

الغني  االله هو الي االله و يا ايها الناس انتم الفقراء«: دفرماي هي مي الاي جا كه كريمه آن
اشاره به همين حصر دارد؛ حصر فقر در غير او و حصر غنا در ذات  ،)15/فاطر( »الحميد

  .)389 :ص ، 7 :ج، 29( خداوند يكتا
  تبيين عقلاني . 2. 6

يا عين شود از دو حال خارج نيست؛ يا عين فقر مطلق است  ميچه در عالم مشاهده  آن
 اشاره به همين نكته داشته 19)ع(شايد كلام معصوم. اي وجود ندارد  حد ميانه،غناي مطلق

بدين معنا كه يا بايد خدا حقيقت . ذات خلق در تباين ذاتي است باشد كه ذات خداوند با
 پس هر چه غير او كه از آن تعبير به ،وجود يا وجود حقيقي باشد و يا خلق؛ اگر خداست

 يا خدا يا ؛ حقيقيه استي اين قضيه منفصله.  نيستي محض استد از جهت ذاتشو ميخلق 
  پس موجود حقيقي فقط خداست و به تعبير،موجوديت غير خدا امتناع ذاتي دارد. غير خدا

شود و   ظاهر نميشود يا اصلاً  ذات حق بسيط است و امر بسيط يا به تمامه ظاهر مي،ديگر
شايد گفته شود كه . نشيني و قرابت و شركت ندارد د هم با غير خو،به دليل عدم تركب

اين تثليث وجود، عدم و مركب از وجود و عدم نيز  بر بنا، از وجود و عدماند موجودات مركب
 زيرا منجر به ، تركيب وجود و عدم استدر پاسخ بايد گفت بدترين تركيب.  استپذيرتصور

اموري عدمي و ذهني هستند و هر جود حدود و. شود  يعني اجتماع نقيضين مي،امر محال
   .كند وجود است و امواج پرتلاطم آن گري مي چه در خارج جلوهآن
   عدم دستيابي به علتي بارهفلسفي در نقد نظر. 3. 6

 ي منزله توان از قواعد آن به  مي،شود  اگر چه در عرفان بحث علت و معلول مطرح نمي
گونه كه گفته  همان. ني را با آن اثبات نموداصل موضوعه مدد جست تا مضامين بلند عرفا

چه در حكمت مشايي شهره است، براي  بر خلاف آن،ياب ندارد  معلولي  آدمي ديده،شد
 آنچه در جهان هستي  واقعيت دارد، زيرا ،اثبات معلول دليل لازم است نه براي اثبات علت
ي يافتن غير او بايد از او اين برا  بنابر،است حقيقة الحقيقه و تشعشعات ذات اقدس ربوبي

كيف يستدل عليك بما « :فرمايد  در دعاي عرفه مي)ع(امام حسين. مدد جست نه برعكس
 ؟)142 :ص، 64  :ج، 31( »هو في وجوده مفتقر اليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك

ز ظهور تر ا  زيرا ظهور دليل بايد قوي،كرد توان او استدلال نمير به ظهور چيزي غير او ب
 علَى كُلِّ أَنَّه بِرَبك يكفْ أَولَم« ظهور مدلول واقع شود؛ انكشاف و منشأ تواند بتا مدلول باشد
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ءشَي 53/فصلت( »شَهيِد(  و»ن وم لِ لَّمعجي اللَّه ا لَها نُورَفم ن لَهنُّورٍ م« )كه  چنان). 40/نور
 » تنزهّ عن مجانسة مخلوقاته  من دلّ على ذاته بذاته ويا« :فرمايد دعاي صباح مي  در)ع(علي

 پس ، فقر استي معني واژه  فنا همي  فناي ذاتي است، واژهي جا مرتبه  اين،)288 :ص ،12(
 زيرا سالك ،شود ميگفته » محق«بدين مرتبه از فقر در عرفان . فناي ذاتي يعني فقر ذاتي

 ،بيند  ميود عاريتي خويش را فاني در حق موجودات از جمله وجي در اين مقام، ذات همه
 نور ستارگان و ماه در ي همچون انطفا،اند تعالي منطفي كه انوار وجودات در حق اي به گونه

   .)78 :ص، 13( بديل نور خورشيد درخشش بي
  فقر صفاتي. 4. 6

آنچه از اطوار و حالات و  ها، هر در وادي صفات و نشئات وجودي موجودات و تطور آن
صفتي  زيرا هر،  همگي نمايانگر صفات حقيقي حق تعالي است،شود ها ديده مي ع جلوهتنو

بلكه موجودات ، شود  از آن اوست و بالعرض به موجودات ديگر نسبت داده مياصالتاً
به . دها مشاهده نماي  زيبايي خويش را در آن تا صاحب جمال، وجودند20هاي آئينه مشبك

پس غير او را همچنان كه ذاتي . گر است د و در خود نظاره خود را با خو،تر تعبير دقيق
 .بسيط حق مگر به طفيل وجود صرف و ،نيست، صفتي هم نيست

  و ليس الا جلالك ساتر  جمالك في كل الحقايق ساير
  )637: ص، 3: ج، 19(

آلود غيريت زدوده  غبار وهم »لا اله الّا االله«  توحيديي اگر به جاروي لاي نافيه در كلمه
  .شود، آشكار خواهد شد كه جز حق هويدا نيست

  گفت ازين دريا بر انگيزان غبار  دستم آن نگاره داد جاروبي ب
  )40: ص، 13(

 ي  يعني فناي صفات كمالي همه،شود ناميده مي »طمس«اين مرتبه در عرفان 
 21.موجودات از جمله صفات خود سالك در صفات حق تعالي

 بدون فيض آن،  رضا و مانند،ان، علم، زهد، تقوي، صبرصفات و ملكات آدمي اعم از ايم
ها با  است كه اسامي حق تعالي چنان است كه انسانعلت  به همين ،هوري ندارندظ» وجود«

 ، صفات فقير،در نتيجه. گيرند هي قرار ميها، مجلا و يا عين فيض اسماء الا آن برخورداري از
 .عالي است محو و فاني در ذات و صفات حق ت،همچون ذاتش
جا كه وجود بشريت عين نياز باشد و علامت  از آن «: ابوسعيد ابي الخيري به گفته

 پس . و فاني الصفة مر هيچ اسم را شايسته نباشد الصفة غني باشدحدت احتياج، پس باقي
خود قائم ه  و فاعل بالله فاعل بود و اغناه االله مفعول؛ از آن چه غني با»الغني من اغناه االله«
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»  محو صفته خود، بشريت بود و اقامت به حقّپس اقامت ب. بود و مفعول به فاعل قائم بود

  .)3 :ص، 35(
گونه نيست كه قبل از رسيدن سالك به اين مشاهدات،  اين  شايان توجه است:نكته

 بلكه ارزش مشاهدات سالك به ، نداشته استهايي را كه ذكر شد حاق واقع چنين ويژگي
كند تا به   سالك سلوك مي،در واقع.  كه در متن خارج وجود دارندشهود حقايقي است

چه در حاق واقع توان ادعا نمود كه شهود سالك با آن اين نمي شود، بنابر حقيقت واصل
 زيرا اگر ، وحدت وجود با وحدت شهود تفاوتي ندارد،ديگر به تعبير.  متفاوت استگذرد مي

كه فيلسوف تلاش فكري دارد تا  همچنان. هد بودغير از اين باشد، سلوك كاري بيهوده خوا
كند، بلكه با  حقايق خارجي را شهود مي عالم عيني، عارف نيز ذهن او  عالمي شود مضاهي

  . فناي او، حق است كه خويش را مشاهد است
 فقر افعالي. 5. 6

ال است، گونه كه انتساب وجود و صفات آن به موجودي غير از حق تعالي مح همان
 موجودات در انجام فعل، بلكه ي توان و قدرت همه.  است هر فعلي نيز چنينانتساب

اين موجودات نه تنها از  بنابر. گيرد  از منبع فياض وجود نشأت مي،ها موجوديت افعال آن
 و اند جهت وجود و اوصاف، بلكه از جهت فعل و اثربخشي در عالم هستي نيز فقير و محتاج

ها مجالي  و از سوي ديگر، آن )157 :ص ،12 :ج، 5( دارندهيچ نحوه استقلالي از خود ن
 »لكن االله رمي ما رميت اذ رميت و«ي   شريفهي آيه. ندا  بلكه ظهور خود حقظهور حق

  .رساند نفي هرگونه استقلال در افعال را مي )17/انفال(
  شرح و تبيين. 6. 6

داده و  اطب قرار، جهادگران از امت رسولش را مخ به حبيبشخطاباز   خداوند قبل
گيديد بلكه اين خدا بود كه كه جن شما نبوديد ؛»لَكنَّ اللّه قَتَلَهم فَلَم تَقْتُلُوهم و« :فرمايد مي

البته تفاوت ظريفي در اين دو خطاب  .آيه بر نفي فعل از جهادگران تصريح دارد. جنگيد
مخاطب قرار ) ص(وجود دارد و آن اين است كه آن هنگام كه حضرت ختمي مرتبت

 »اذ رميت« نفي فعل و »ما رميت «جمع شده است؛ )يا ثبوت(گيرد، بين نفي و اثبات  مي
دين معني ، بشود ميميان نفي و اثبات جمع » لكن االله رميو« اثبات آن و سپس با عبارت

لا فرق بينك و بينهم الا انهم «يك تفاوت  كه فعل حبيب خدا با فعل خدا تفاوتي ندارد جز
عبوديت  شامخ گر مقام  تفاوت عبد و رب و در حقيقت نمايانتفاوت 22»ك و خلقكعباد

 خداوند نفي فعل شده و  فوق، ابتدا از فعلِ فعلِي  در آيه. كه بالاترين مقام است،است 
ك سو و اثبات جامعيت تا نفي فعل استقلالي از ياست سپس جمع بين نفي و اثبات كرده 

انجام با  كامل خويش نمايانده باشد و سر   وجود عبدي ينهيآ هي را در الايفواعل اسما
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 اين مقام .)19 :ص، 10( شود توحيد فاعلي محض آشكار مي» ولكن االله رمي «ي جمله

آخرين وادي عشق  ترين مقام در سير محبوبي است و والاي احديت جمع است كه عالي
 )ص(حضرت ختمي مرتبت افتخار ي و اين است همان فقري كه مايه) 408 :ص، 27( است
  .است

 نفي مقام و درجه است، بنابر »لم«؛ »فَلَم تَقْتُلُوهم«: ان فرمود جهادگرخصوصاما در 
فعل مجاهده كه از ايشان صادر   هرگونه استقلال در فعل از آنان نفي شده و،طوركليه اين ب
  . به خداي متعال نسبت داده شده استمستقيماً شده

  در عرفان عملي عبوديت  فقر وي رابطه. 7. 6
 تغيير و تحول اساسي در فهم و ادراك ي تر گفته شد كه عرفان عملي نتيجه پيش

معرفت و عمل در وادي عرفان وجود ه مرزي آشكار ميان سالك است و چنين نيست ك
به .  معرفتي دارد و هر معرفتي التزام عملي به دنبال داردي  بلكه هر عملي ثمره،داشته باشد

  .داند  تقسيم را حقيقي نميي  نگارنده اين نحوهليلدهمين 
كيد تأ نيز در شرح عبوديت به وجه معرفتي بيشتر ابن عربي ،شود كه ملاحظه مي  چنان

و ما ثم إلا عبد و «: گويد داند و مي  رب را افتقار ميو وجه تمايز عبد او. دارد تا صرف عمل
 وي تفاوت ديگري براي .)59 :ص ،11 :ج، 5(» رب و العبد لا يتميز عن الرب إلا بالافتقار

معني و حس و : دو ذات است كه عبد مركب از  با اين مضمون ،است عبد و رب قائل شده
  در حالي كه رب جل و علا مركب نيست،گيرد اين تركب از فقر و امكان ذاتي او نشأت مي

  .)60 :ص همان،(
  نقد و بررسي سخن ابن عربي. 8. 6

امكان و فقري .  بين مباحث فلسفي و عرفاني خلط نموده است،عبيرابن عربي در اين ت
شود تفاوت اساسي با فقر و امكان وجودي در مباحث فلسفي  كه در عرفان از آن ياد مي

 ،به هر حال.  ولي فقر فلسفي خاستگاه دوگانگي است،بخش است عرفاني وحدت فقر. دارد
تر، جلالت و عظمت و كبرياي معبود  چه فقر در سكنات و ظاهر و باطن عبد نمايان هر

 ،تر باشد كامل  كمالات وجوداز حيثچه انسان   هر.)329 :ص ،2 :ج، 33( 23»ترر آشكا
 هي استنماي ذات و صفات الا  تمامي است و چون انسان كامل آينه عبوديت در او آشكارتر

االله است  ليفه در واقع انسان خود اسم اعظم و خ،)28 :ص، 32 (خلق االله آدم علي صورة«
 در اين  تنها تفاوت انسان كامل با خدايشاست وين  پس فقيرتر.)444 :ص ،1 :ج، 15(

 تمايز و 24است كه انسان كامل مظهريت عبوديت حق را داراست و ربوبيت در او پنهان است
الفقر فخري و به « : فرمود)ص(حضرت ختمي مرتبت .است  ذاتي حق و عبد به همين فقر

 ايشان به خاطر خلافت تامه به .)55 :ص ،72 :ج، 31( »ائرالانبياء و المرسلينأفتخر علي س
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الفقر : حقيقة الخلافة هي الفقر المحض المشار اليه بقوله ص« فقر تام نيز مزين است

اي دارد از فقر  اي كه از عبوديت بهره اين هر عبدي به اندازه بر بنا.)521 :ص، 28(» فخري
 ،باشد آشكارترچه عبوديت  چه فقر بيشتر، عبوديت آشكارتر و هرنيز برخوردار است و هر 

در رابطه با  »تر و كمتربيش«البته اين الفاظ . هي بيشتر استتوان قبول و جذب فيوضات الا
 تملكي گرنه فقر يعني عدم تملك و براي غير خدا اصلاً  و، از باب تعليم و گفتگوست،فقر

 بندگي ، آگاهي از فقرشاني ها هستند كه به اندازه نيست تا كم باشد يا زياد؛ اين انسان
  .كنند مي

  

  سواد الوجه يا نور سياه و ارتباط آن با فقر .7
خواهد كه  اي مي  آينهگري و عيان ساختن ذات بسيط خويش هستي مطلق براي جلوه

گستردگي، تاب   آينه بايد از جهت بساطتت و اين. اند كرده» ت الحقآمر«از آن تعبير به 
اي از خود نورانيت داشته   ذرهگر اين آيينه .)177 :ص ،3( باشد ابيدن نور او را داشتهت

اين براي تام و تمام  بنابر.  نمايان سازدگاه تماماً جذب و آن قادر نيست نور احدي را ،باشد
اي از نور نداشته باشد، تاريكي  اي شايسته است كه هيچ بهره بودن ظهور نور ذات حق، آيينه

چون ادراكات  ،است ي تعبيرناآينه از تنگمثيل ت .)92 :ص، 34( مت محض باشدو ظل
ناپذير است، عارف مشاهد از تمثيل براي تبيين مشاهدات خويش مدد  شهودي بيان

 صاحب جمال يك نظر مستانه خود وجودي ندارد و در حقيقت گيرد وگرنه آينه هم از مي
تعبير شده » سواد«به همين خاطر از آن به . ازدس هم عيان مي كند و آينه و تصوير را با مي

  خودكه سواد  در حالي،است  اسود يعني چيزي كه متصف به سياهي. نه اسود يا سودااست 
 چه از جهت ،كه سياهي ذاتي موجودات توان فهميد خوبي ميه از اين تعبير ب. سياهي است

. است  يزي از خودش محال زيرا انفكاك چ،نشدني است  زائل،علمي و چه از جهت خارجي
ظلومي و . حد است تشخص و بي تعين، بي چيزي بي حق تابش در  ظهور تام نوري لازمه

هي  او براي پذيرش امانت الاآدمي نيز نشان از همين فقر نامحدود و قابليت تام جهولي
  .است

   بيش و كم بي آمد اعظم سواد  سواد الوجه في الدارين درويش
  )89:  صهمان،(

 يكي از ، استروسياهي در هر دو جهان كه ، مقصود از فقر، توجه به آنچه گفته شدبا
 :احتمالات زير است

 ؛)امكان ماهوي(  نيازمندي ممكنات.1
 ؛)فناي نفس(االله معلوم  موهوم و صحو وجه  محو نفس امر.2
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  وجودي براي سالك نيست تا گفته شود او داراي، زيرا در فناي محض؛االله  محو وجه.3

 ي با تابش تام نور خورشيد حقيقت همه. و ا  االله و ديگري وجه خلقي يكي وجه: دو وجه است
 بزرگان عرفان، غايت فقر ي به گفته .)فناي از فنا( شوند ميمضمحل ها  ها و سياهي تاريكي

 به ضد خود مبدل ،كه چيزي از حد خويش بگذرد  زيرا هنگامي،نيازي است ابتداي غنا و بي
   .)بقا( و اين مرتبه آن روي سكه فناست) 136 :ص، 18(شود  مي

چون « 25ماند پس وجود فاني سالك چون به قرب كامل رسيد اثري از او باقي نمي
  .)همان( »غايت قرب، موجب عدم رؤيت و ادراك است

ن تاريك گرددآادراك  بصر ز  ر با بصر نزديك گرددچو مبص   
  )همان(

ده و كرز انوار تجليات اسماء و صفات گذرسالك ادهد كه  و اين حالت زماني رخ مي
  .شود رنگ سياه بر وي متمثل ميه آن نور ب پس ،گيرد مجلاي تجلي نور ذات قرار مي

  اينجاست سواد وجه مطلق   اين فقر حقيقتي است الحق
  )همان(

  

  گيري نتيجه. 8
اليه باز رويي امكاني در امكان ماهوي به نوعي به امكان فقري در حكمت متع سيه .1

 .گردد مي
 گونه غيريت در عالم وجودردر واقع نفي ه ،فقر وجودي در حكمت متعاليهو امكان . 2

  آنچه از وجهكه  در حالي،جوب وجود در موجودات استبيانگر ونتيجه  در حاق واقع و
 .  مفاهيم ذهني، فلسفي و اعتباري است صرفاً،شود امكاني موجودات در ذهن ادراك مي

باز به ظلمت اعيان ثابته در عرفان نظري  ،هيي ممكنات در حكمت متعاليرو سيه .3
 .گردد مي

 ، عين نورند،روند شمار مي هتعالي ب  علمي حقهاي ت كه صورثابته از آن جهت اعيان .4
 نسبت به خارج ،ندا م ننهادهي قد وجود خارجي و عيني وز به عرصهولي از آن جهت كه هن

 ، عالم غيباز بدون تجافي ياهي قابل و طالب نور وجودند تا  و با همين ساند ظلمت محض
  .آيند ظهور به عالم شهادت در

به تعبير . ندا  تعابيري نسبي و براي تعليم و تعلم بقا و نور و ظلمتفقر و فنا، فنا و .5
فنا، عين  ،؛ اگر از وجه مخلوقي لحاظ شونداند كننده عابير وابسته به نگرش لحاظ اين ت،ديگر
 اين وادي .هستندو غني  نوراني ، باقي، و اگر از وجه الوهي لحاظ شوندهستند فقر اهي وسي

  .حيرت است كه برخي آن را پارادوكس عرفاني خوانند
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يمي مانند  كه حقيقي و وجودي هستند، مفاها آدمي به تبع بقا و نورانيت و غنذهن .6

دم كه   همان،در حقيقت. ندارنداقي  كه در عالم واقع مصد،سازد فنا، ظلمت و فقر را مي
 موجودات دارد، اقرار به بقاي خويش و ساير موجودات سايردمي اقرار به فقر خويش و آ

  . است زيرا نفي نفي برابر با اثبات ،دارد
ن به توا ي فقر فلسفي در حكمت متعاليه، ميها  با تعمق در برآيند،كه حاصل بحث آن 

 غناي ذاتي و صفاتي و افعالي حق ، فقري كهسوي س  كه آنحقيقت فقر عرفاني دست يافت
  .است

  

  ها يادداشت
ش، ص  1357پـژوه،    ، المنطق  به تصحيح محمدتقي دانـش        ابن مقفع، ابومحمد عبداللّه    در منطق    .1

  . مفصل به شرح آن پرداخته شده است44
موضوع برهـان   فصل پنجم در ذيل      ،شناسي در قرآن   معرفت و نيز آيت االله جوادي آملي در كتاب       . 2

  .اند اي مستدل شرح نموده انتقال از امكان ماهوي به امكان فقري را به گونه امكان فقري،
آنچه آدمـي   !  جوهرياب ندارد چه رسد به علت ياب       ي   در حكمت مشاء چنين است كه آدمي ديده        .3

  .اند فهمد اعراض بيند و مي مي
 إلى الموجـود الحقيقـي هـو الواجـب بالـذات و             لأن موجودية الممكنات إنما هي باعتبار انتسابها      «. 4

منشأ انتزاع الموجودية المصدرية و مصحح صدقها عليها و أما هي في حدود ذواتهـا فـلا اتـصاف لهـا                    
بالموجودية أصلا كما ذهب إليه المحققون من العرفاء و المحصلون المخلصون من متألهة الحكماء، و               

  .» في الدارينالفقر سواد الوجه« ):ص(أشار إليه بقوله 
5 .»      قال الشيخ العالم محمـد الغزالـي مـشيرا إلـى                في هذا الأمر قوله تعالى كُلُّ شَي ههجإلَِّا و كهال ء

تفسير هذه الآية عند كلامه في وصف العارفين بهذه العبارة فرأوا بالمشاهدة العيانية أن لا موجـود إلا               
ير هالكا في وقت من الأوقات بل هو هالك أزلا و أبـدا لا              ء هالك إلا وجهه لا أنه يص       االله و أن كل شي    
  »يتصور إلا كذلك

  .سلب ضرورت عدم سلب ضرورت وجود و: را احاطه كرده باشند كه دو سلب آن. 6
  .الواجد، هو الغني الذي لا يفتقر: و في أَسماء االله عز و جل.   و أَوجده االله أيَ أَغناه.7
 وجـود واجـب     ي  ذات وجود ذو مراتب است كـه بـالاترين مرتبـه          در حالي كه در تشكيك خاصي       . 8

  . خود محدود شده استي ترين آن هيولاست و مراتب به دو حاشيه تعالي است و ضعيف
  .توانيد شرح مفصل آن را بيابيد  از آيت االله جوادي آملي مي،شريعت در آينه معرفتدر كتاب . 9

تجربـه،  : وحـدت وجـود  « از دكتر قاسم كاكايي بـه نـام  اي  به مقاله نگاه كنيد   براي شرح مفيدتر    . 10
  .1380، تابستان وپاييز  ديني شيرازي مجله انديشه، »تمثيل، تعبير

  .)45 /فرقان( ربك كيَف مد الظِّلَّ و لَو شاء لَجعلَه ساكناً ثُم جعلنَْا الشَّمس عليَه دليلا  ألََم تَرَ إلِى. 11
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 لاضرورت ؛»من حيث هي ليست الا هي«  ماهيت في نفسه.1:  در سه معنا به كار ميرودماهيت. 12

 ماهيت منتزع از وجودات خاص خارجي كه .2 ؛ كه در حقيقت عدمي است،عدم و لاضرورت وجود
 ي حدود، قيودات، تعينات، نسب و اضافات اشيا.3 ؛گري دارد وجود ذهني دارد و سمت حكايت

ه طبق تشكيك خاصي ماهيت به عنوان حد، نه مجعول است و نه مميز خارجي در متن واقع ك
در اين نوع ماهيت نيز . گردد  همان مابه الاشتراك باز ميبه، بلكه ما به الامتياز ديگر يك از ياشيا

  .عدمي است
هر قابلي در ذات فقير است زيرا اگر فقير نباشد . جا به معناي قابل فيض بودن است فقر در اين. 13
  .بل نخواهد بودقا

العالم فإنّه من  الامر و نظيره الذي يؤيده ايجادا الكون ظلمة، لا يري الّا بنورين فأنّه يحدث هذ«. 14
الحقّ المخصص المرجح  ذلك لإمكانه و اقتدار لايكتسب الوجود الّا من كونه قابلا و حيث ذاته عدم و
  .»وجوده علي عدمه

  .ينوي است  سي منظور امكان ماهوي در فلسفه. 15
   .اول ما خلق االله نوري: قال ص. 16
خود نامتعين است . كند  كند و حروف را ايجاد مي همانند نفس كه به مخارج حروف برخورد مي. 17

وجود مطلق « :فرمايد  ميشرح فصوص قيصريمرحوم جلوه در حواشي . بخشد اما به حروف تعين مي
است و اين ظهور قبول قيود و ) ود عارى از اطلاقحقيقت وج(به قيد اطلاق نفس تدلى و ظهور حق 

  .»في العقل عقل و في النفس نفس و في السم سم و في الترياق ترياق«: نمايد تعينات امكانيه مى
إن الوجود الحقيقي و الوجوب الذاتي متساوقان و إن سكان عالم الإمكان طرا مفارقاتها و «. 18

 و هلاك "ء هالك إلَِّا وجهه  كُلُّ شَي"كما في الكتاب الإلهيمادياتها هالكة الذوات باطلة الحقائق 
   .»الذات و بطلان الحقيقة للممكن ثابت أزلا و أبدا، لا في وقت من الأوقات

19 .»ييِزُ): ع(قَالَ علي  وتَم هيدحتَو و هيدحتَو رِفتَُهعم و اتُهْإِثب هودجو و اتُهآي يلُهلد و هنْ خلَْقم ه
   .»حكْم التَّمييِزِ بينُونَةُ صفَةٍ لَا بينُونَةُ عزلَْة

  .»هاي مرآت وجوديم مشبك /من و تو عارض ذات وجوديم«:  آمده استگلشن رازدر . 20
هو الظاهر « و )11/شوري(» ليس كمثله شئ و هو السميع البصير «ي اشاره دارد به آيات كريمه. 21

  ).3/حديد(»طن  هو الاول و والاخرو البا
منهاج النجاح في ترجمة مفتاح الفلاح، (توقيع مبارك امام عصر عجل االله تعالي فرجه الشريف . 22

  .)32: ، ص2 ي  مقدمه
و إن الفقر من صفات العبودية مثل الرجاء و الخوف و التواضع و الذلّ، فمن طلب ذلك و أحبه «. 23

 و االله سبحانه و تعالى يحب أن يتحقق العبد بأوصافه لأنه عبد ذليل، و .فقد تحقّق بوصف العبودية
  .»يكره أن ينازعه معنى صفاته لأنه ملك جليل، و من أحب الغنى دلّ على حبه البقاء

ية وجد في الرّبوبية، العبودية جوهرة كنهها الرّبوبية، فما فقد في العبود: قال الصادق عليه السلام. 24
تفسير العبودية بذل الكليّة، و سبب ذلك منع النّفس ...عن الرّبوبية اصيب في العبودية،  فىو ما خ
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عما تهوى، و حملها على ما تكره، و مفتاح ذلك ترك الرّاحة، و حب العزلة، و طريقه الافتقار إلى اللَّه 

  . تعالى
  .»اثرالمحدث اذا قرن بالقديم لم يبق له « :از همين رو گفته اند. 25

  

 منابع
 انتشارات :تهران پژوه،  تصحيح محمدتقي دانش،المنطق ،)ش1357 (، هللابن مقفع، ابومحمد عبدا. 1

   .ايران فلسفه انجمن
 انتشارات علمى و فرهنگى وزارت : تهران،الأنوار منبع و الأسرار جامع، )1368 (آملى، سيدحيدر،. 2

  . فرهنگ وآموزش عالى
  . وزارت فرهنگ و آموزش عالى: تهران، النقود في معرفة الوجود نقد ،)1368 (آملى، سيدحيدر،.3
   . دار صادر:، بيروت ) جلدى4 (المكية الفتوحات ،)ق1405(الدين، ابن عربى، محى .4
، چاپ دوم ، ، تحقيق عثمان يحيى)جلدى14 (المكية الفتوحات، )ق1405(، الدين ابن عربى، محى .5

  .مصر
داراحياء : بيروت، تعليقه علي شيري، العرب لسان، ) ق.ه1408(،مكرمابن منظور، محمد بن  .6

  .العربي تراث
    .العلم  دار: تهران، ، تصحيح محمدخواجوىالسائرين منازل ،)ق. ه1417 (، خواجه عبداالله، انصارى. 7
 على بسطامى، مترجم ،الفلاح مفتاح ترجمة في النجاح منهاج ،)1384(حسين، بن محمد ،بهايي. 8 
  .ناشرحكمت : تهران حسن، آملى، زاده حسن مصحح و محقق طيفور، نب

  .  انتشارات نويد : تهران،آيات الأحكام ،)ق. ه1404(،  حسينى رجانى، سيد امير ابوالفتوحج. 9
،    ، تحقيق و تنظيم حميد پارسانيا      ]تركه   ابن[تحريرتمهيدالقواعد، )1387 (،اللهآملي، عبدا واديج. 10
     .اء اسر:قم
  .دوم چ رجاء، فرهنگي نشر مركز:، تهرانمعرفت آينه در شريعت ،)1373 (عبداالله، آملي، جوادي. 11

   مركز نشر رجاء:، چ دوم، قمشناسي در قرآن معرفت، )1379 (الله، ادي آملي، عبداجو. 12
 و وزارت فرهنگ:  تهران،ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ،)1387 (، حسن، حسن زاده آملى. 13

  .ارشاد اسلامى
  . قم علميه چاپخانه :محمد، قم سيد ،)1363( ، كافى اصول از پرتوى درخشانهمدانى،  حسينى. 14

 : چاپ دوم، تهران، شرح فصوص الحكم، )1368(، ، تاج الدين حسين بن حسن خوارزمى.15
  .انتشارات مولى

 .ارات اسلامىانتش :تهران، صحيفه علويه ،)1369(، سيد هاشم رسولى محلاتى،. 16

، رزاد ف.  م.   ح ش وش ه كو، ب س زوت و اي ك ي ه ي وش  ت ي ه دم ق م ا ، ب م ك ح رار ال اس ،)1361(ادي، زواري، ه ب س. 17
  نشر مولي: تهران
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 دانشگاه انتشارات : تهران، مصحح نجفقلي حبيبي،شرح دعاي صباح ،)1375(هادي،سبزواري، . 18

 .تهران

آملي، تقديم و تحقيق  زاده ن س  ح ن س  حي ، تعليقه ه ظوم ن م  ال رح ش، )ق.ه1416(، زواري، هادي ب س. 19
 .اب ن: تهرانودطالبي،  ع س م

  ق ي ل ع ت و  ح ي ح ص ت  ن، ي م ال ع ال  رب  ه رف ع م  ي ف  ن ي ق ي ال  ق ح  ،)1380(، م ري ك دال ب ع  ن ودب م ح م ري، ت س ب ش. 20
  ر اطي اس : ران ه  ت، زاده رف اش ا رض
 انجمن :تهران، ، به تصحيح سيد جلال الدين آشتيانى المبدأ و المعاد ،)1354(، المتألهينصدر. 21

   .فلسفه ايران حكمت و
 سبزواري، هادي ملا حواشي با ،السلوكية في المناهج الشواهدالربوبية ،)1360(، درالمتألهينص. 22

 .دانشگاهي نشر مركز :تهران ي،آشتيان الدين جلال سيد تعليق و تصحيح

  .العربي التراث داراحياء :بيروت ،الأربعة الأسفار في الحكمةالمتعالية ،) م1981(، درالمتألهينص. 23
سسه ؤم:  تهران تصحيح از محمد خواجوى، ، مقدمه و مفاتيح الغيب  ،)1363(، در المتألهينص. 24

 .تحقيقات فرهنگى
ر  ت  دف:م  ق ه ي م ل ع وزه ح ن ي درس  م ه ع ام ، ج ه م ك ح  ال ه اي ه ن، )ق. ه1412(،  ن ي س دح م ح ي، م ائ اطب بط. 25
  .ي لام  اس ارات ش ت ان

تعليقه سيد جلال  مقدمه و ، حواشي ومجموعه آثار عصار، )1376(، سيد محمد كاظمعصار، . 26
  .اميركبير:  تهرانالدين آشتياني،

، مقدمه و تعليقات )شرح تائيه ابن فارض(مشارق الدرارى ، )1379(، فرغانى، سعيد الدين سعيد. 27
  .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى: قم  چاپ دوم،، الدين آشتيانى استاد سيد جلال

شارات علمى و شركت انت  : تهران ،شرح فصوص الحكم ،)1375(، محمد داوود، قيصرى رومى. 28
  .فرهنگى

، ترجمه سيد محمد )ترجمه المحجة البيضاء(راه روشن ،)1372( كاشانى، ملا محسن فيض،. 29
  . چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى مؤسسه : مشهد، صادق عارف

 ي انديشه مجله ،»تعبير تمثيل، تجربه،: وجود وحدت« ،)1380 وپاييز تابستان( ،قاسم، كاكايي. 30 
  .9 و8، شماره ديني دانشگاه شيراز

  . نشر اسلاميه:نتهرا  ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارقر، مجلسى، علامه محمدبا. 31 
دفترآيت االله :  قم ،النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين ، )ق1404(محدث جزائرى،. 32

   .مرعشى
 :تهـران  آشـتياني،  الـدين  جـلال  سيد تصحيح جليه، انوار،  )1371 (، ... عبدا ملا زنوزي، مدرس. 33

   .ميركبيرا
  

، مقدمه، تصحيح مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ،)1371(لاهيجي، شمس الدين محمد،. 34
  . زوارنشر: تهران القي و عفت كرباسي،خوتعليقات محمدرضا برزگر
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 مود عابدي،، مقدمه و تصحيح دكتر محكشف المحجوب ،)1383(،هجويري، علي بن عثمان. 35
  .انتشارات سروش: تهران

 
 

 
 

 
  


